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  چكيده
جملات ندايي يكي از انواع ساختارهاي دستوري هستند كه كاركردهاي بلاغي گوناگوني 

كـه  » پيـل  مقامـات ژنـده  «و » اسرارالتوّحيد«دارند. با توجه به گفتمان مسلطّ بر بافت متني 
توان به مقاصد بلاغي ندا در اين متون دست يافـت.  دارند، ميصوفيانه  - گفتماني تعليمي 

نويسندگان در اين آثار براي القاي انديشة خود به مخاطبان از امكانات مختلف بلاغي بهره 
اند. اين پژوهش با تكيه بر دستور نقشگرا و نظرية نظم كلام به مطالعة ارتباط معناي  گرفته

كارگيري فرآيندهاي زباني در اسرارالتوحيد و ة بهثانوي جملات پس از حروف ندا و شيو
پيل پرداخته تا از اين طريق مشخص شود كـه هـر يـك از ايـن     مقايسة آن با مقامات ژنده

نويسندگان از چه سازوكاري براي تعليم مخاطب خـود در قالـب جمـلات نـدايي بهـره      
دهـد كـه    ها نشـان مـي   اند. مبناي تحليل اين پژوهش فرانقش انديشگاني است. يافته گرفته

گاهي رابطة معناداري ميان معناي ثانوي كلام در جمـلات پـس از حـروف نـدا و شـيوة      
كارگيري فرآيندهاي زباني در هر دو كتاب يادشده وجود دارد و گاه نيز جريان متفاوتي  به

شكل گرفته كه بيش از هر چيز تحت تأثير موضوع كلام، سطح آگاهي مخاطـب و رابطـة   
ه و مخاطب قرار دارد. فرآيندهاي مادي در هر دو اثر، ابزار اصلي انتقال انديشة ميان گويند

  روند. تعليمي در قالب جملات ندا به شمار مي
پيـل، معـاني ثانويـة    صوفيانه، اسرارالتوّحيد، مقامـات ژنـده   - گفتمان تعليمي  ها: كليدواژه

  جملات پس از ندا، فرآيندهاي زباني. 
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 مقدمه. 1
يكي از انواع ساختارهاي دستوري هستند كه با توجه به نـوع كـاربرد و نيـز    جملات ندايي 
توانند تأثير بلاغي خاص خود را داشته باشند. حسي كـردن  رفته در آن، ميكاربافت متني به

سازي و تمهيد مقدمه براي بيان مطلبي است هاي فضا بردن منادا همگي از نشانهكاركلام و به
در قالب جملات سرد خبري ريخت. اساساً عنصر خطاب، زبان نوشتاري  توان آن راكه نمي

شود. در تبديل هر گونـه زبـان    نشيني كلام ميكند و سبب دلرا به زبان گفتاري نزديك مي
). گوينـده از  328: 1328طور قطع خطاب وجـود دارد (لاينـز،   نوشتاري به زبان گفتاري، به

ويش را به صورتي پويـا بـه سـوي جريـان عمـل،      گيرد تا مخاطب خكلام خطابي بهره مي
  هدايت كند. 

ه بـه نقـش گوينـده و     » نظم كلام«نظرية  عبدالقاهر جرجاني بر ارتباط نحو و معنا، توجـ
ويژه تأثير آرايش واژگاني در خلـق معنـا تأكيـد دارد. معيـار     گيري كلام، بهشنونده در شكل
گوينده در تشخيص جايگاه درست واژگان اي بر گويندة ديگر، ميزان مهارت برتري گوينده

گويد، نظمي است كه در وراي آن، سخن مي در بافت كلام است. نظمي كه عبدالقاهر از آن
اي به كـار رفتـه باشـد. ايـن     قصد و ارادة گوينده را ببينيم و در سامان دادنش فكر و انديشه

دارد. هـر دو گـروه،   گراي هليدي مشـتركات و تشـابهات زيـادي    نظريه با زبانشناسي نقش
: 1393كننـد (سيدقاسـم،   بلاغت را در ساختار دستوري جمله و بافت كـلام جسـتجو مـي   

112 .(  
- مـي  عنوان يك سيستم و متأثرّ از شرايط بيروني تاريخي و اجتمـاعي   هليدي زبان را به

هـاي   بـرد. وي در مـورد نقـش دو نظـر دارد: يكـي نقـش      نام مي» بافت«داند و از آن با نام 
هايي اسـت كـه    هاي زباني. از نظر او ساختار زبان تحت تأثير نقش ستوري و ديگري نقشد

هـايي كـه متعـدد هسـتند و      زبان در بافت ارتباطي و در جهان خارج  برعهـده دارد. نقـش  
: 1393كند (هليدي و حسن،  ها متمايز مي هاي اصلي را با عنوان فرانقش از ساير نقش نقش

10  -20.(   
مورد نظر در اين پژوهش، معاني حاصل از جملات بعد از ندا و گاه منـادا  معاني ثانوي 

توانند در القاي معنـاي ثـانوي كـلام مـؤثر واقـع      است. به طور كلي، حروف ندا و منادا، مي
شوند؛ هرچند اين معناي ثانوي مورد نظر، حاصل از بافت كلام است؛ اما براي القـاي بهتـر   

ها افزوده شود. به طور خاص نيز، در گيرند تا بر بلاغت آندر قالب جملاتي ندايي قرار مي
متون مورد پژوهش، برخي از حروف ندا و نيز ساختار جملات ندايي وجود دارنـد كـه بـا    
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ها، القاي بهتـر  توان مدعي شد كه هدف نويسنده از كاربرد ويژة آنها ميتوجه به بسامد آن
ختار جملات ندايي همانند جمـلات پرسشـي و   معاني ثانويه مورد نظر بوده است. ندا و سا

امري و غيره، يك قالب براي بيان معناي متن است. ايـن سـاختار چونـان ابـزاري در مـتن      
گوييم معاني ثانوي تواند در خدمت القاي معناي ثانوي عمل كند؛ بنابراين هنگامي كه مي مي

ه در قالب اين جملات به جملات ندايي، اين معنا برخاسته از كل متن و بافت كلام است ك
شود. با توجه به اين رويكرد پرسش اصلي پژوهش اينگونه مطرح نحو بليغي ارائه و القا مي

  شده است:
- اي ميان معاني ثانوية كلام در جمـلات پـس از حـروف نـدا و شـيوة بـه      چه رابطه ـ

وجود  »پيلمقامات ژنده«و » اسرارالتوحيد«كارگيري فرآيندهاي زباني در بافت متنيِ  
 دارد؟ 

  
  . پيشينة پژوهش2

، »القضـات بلاغت نثـر صـوفيانة خطـابي در تمهيـدات عـين     «) در مقالة 1391مريم عرب (
و حسـين  » عنصر خطاب در غزل سعدي«اي با عنوان ) در مقاله1391محبوبه شمشيرگرها (

بـه  » جايگاه ندا و منادا در دستور زبـان فارسـي و علـم معـاني    «) با مقالة 1393آقا حسيني(
ترتيب از تأثير منادا در مشاركت خواننده و حضور وي در متن، ايجاد انگيزش، تحركّ و در 

 - بندي منظمّ انواع ندا در دستور و معاني ثانوي و مقاصد بلاغي ِ خـود منـادا   نهايت، تقسيم
اند؛ اما هيچ كدام، از اين بعـد بـه ايـن    سخن گفته - جمله و جملة مستقل به عنوان يك شبه

هاي ندايي در كنار جملات پس از منادا در بافت متني كلام  اند كه نشانهموضوع توجه نكرده
توانند به القاي بهتر معناي ثانوي جملات كمك كنند. علاوه بر اين وجه تمايز اصلي اين مي

هاي انجام شده در رويكرد اتخاذ شده است. از ديـدگاه نگارنـدگان    پژهش با ساير پژوهش
طرح مباحث تازه همواره سودمند بوده و بر خلاف نظر برخي از افرادي كه به  اين پژوهش

تـوان  پردازند، اعتقاد دارنـد كـه نمـي   هاي مدرن مينفي تحليل متون كلاسيك با ابزار نظريه
مباحث » تر كردنمنسجم«و » مندتر كردننظام«هاي امروزي را در نقش اين معيارها و نظريه

  ه عبارتي:قدمايي انكار كرد و ب
هاي مدرن در بازنگري مباحث قدمايي، بايد به ميـزان كـارايي   گيري از نظريهبراي بهره
ها در به رسميت شناختن ذهنيت مخاطب، ارائة پيش ظرطهاي لازم براي فهم اين نظريه
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عوامل تأثيرگذاري ژانرهاي مدرن، شناخت كاركرد صناعات بلاغي و ... توجه داشـت  
  ). 46: 1396مقدم، رك: عمارتي(براي توضيح بيشتر 

  
  . روش پژوهش3

- در اين پژوهش سعي شده است عنصر ندا و جملات پس از آن از ديدگاه علم معـاني بـه  

ويژه شيوة عبدالقاهر جرجاني در نظرية نظم كلام و رويكرد نقشـگرايي هليـدي در دانـش    
گيري ندا و بهره هايدستور، در دو بخش تحليل شود؛ در بخش نخست، كاربرد تمام نشانه

از اين عنصر به عنوان يك امكان زباني و ابزار معاني بـراي دسـتيابي بـه بلاغـت بيشـتر در      
هاي جملات پس از ندا براسـاس فرآينـدهاي ششـگانة    اسرارالتوحيد و در بخش دوم، فعل

هليدي با هدف كشف رابطه ميان نوع و بسامد افعال اين بخش با موضوع آن، تحليل شـده  
كننده، پس از نشانة خطاب، براي بيان اهداف تعليمي خود از كـدام  خص شود خطابتا مش

يك از فرآيندهاي زباني بهره گرفته و هر يك از معاني ثانوي حاصـل از خطـاب از طريـق    
است. در كدام يك از انواع فرآيندهاي زباني مورد بازنمايي قرار گرفته و به مخاطب القا شده

مقايسه شده است. روش ايـن  » مقامات ژنده پيل«هاي مشابه در با دادهنهايت نيز، اين نتايج 
دادن تنـوع جمـلات،   هـا بـا هـدف نشـان     تحليلي است و آمـار و داده  –پژوهش توصيفي 

ساختارهاي نحوي، مخاطبان و فرآيندهاي زباني به صـورت جـدول و نمـودار ارائـه شـده      
  است. 
  

  . مباني نظري پژوهش4
  آن در دستور زبان فارسيو جايگاه منادا  1.4

گيرد و نشانة لفظي آن، صوت يا پسوند نداست. منادا منادا اسمي است كه مورد ندا قرار مي
هايي هاي دستور گاهي به عنوان يكي از نقشيكي از مباحث دستور زبان است كه در كتاب

و گاه در ) 44: 1378) و (قريب و همكاران، 120: 1375كه اسم مي پذيرد (انوري و گيوي، 
) و گـاه در  331: 1375) و (شـريعت،  77: 1382هـا (خـانلري،   جملـه بحث اصوات يا شبه

بلاغـت، جمـلات    ) آمده است. در بسـياري از كتـب  126: 1384مبحث حروف (خيامپور، 
هـايي بـراي نـدا بـا حـروف      ندايي براي طلب اقبال و توجه مخاطب تعريف شده و مثـال 

هايي از قبيـل  مقاصد و اغراض بلاغي خاصي دارد كه در كتاباند. ندا گاهي مختلف آورده
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البلاغه و دررالادب از ايـن معـاني ثـانوي بـا     التلّخيص، مطول، مختصر، هنجار گفتار، معالم
هـايي   ) يـاد شـده و در كتـاب   172: 1350(قزويني،» تستعمل صيغه في غير معناه«تعبيرهاي 

در ندا گـاه  «گونه آمده است كه زاده ايناشرف مقدم و نظير طراز سخن، معاني و بيان علوي
) و مانند سـاير اقسـام   114:1382(صادقيان، » شودمقاصد بلاغي و اغراض خاصي ديده مي

جمله براي بافت كلام جملات پس از ندا، معاني مجازي و مقاصد ثانوية مختلفي مثل بيـان  
هاي انشايي در ذيل بحث جمله شميسا 1اند.تحسر و اندوه، بيان تعجب و ملامت ذكر كرده

كنـيم و نـدا در همـة جمـلات ديـده      گفته است با حرف ندا، توجه مخاطب را طلـب مـي  
 جايگـاه ). «136: 1379(شميسـا،  » شود؛ اما ندا معمولاً در جملات پرسشي و امري ست مي

 فرعي و اصلي معني كه انشاست بخش و معاني علم بلاغت، در ندا جمله از طلبي جملات
 هـاي  كنش بخش در شناسي، كاربرد علم شناسي، زبان در اما. گيرد مي قرار بحث مورد اند

 )641: 1391الرسول، خاني و ابن(قربان» پردازد. مي امر اين به گفتاري

رود . بـا نشـانه بـه كـار مـي     2نشانه و با تغييـر آهنـگ   . بي1منادا معمولاً به دو صورت 
مانند: اي مـرد ! يـا   » ا«عبارتند از: اي، يا، ايا و پسوند هاي ندا  ) صوت355: 1386(مدرسي، 

 بيـاني  عبارات زيرمجموعة را ندايي جملات شناسان ). زبان243: 1382(فرشيدورد، !» رب 
براي بيـان  ) ندا از منظر علم زبانشناسي 634: 1391الرسول، خاني و ابندهند (قربانمي قرار

شناسان معتقدند هر زبان براي بيان احساسـات درونـي   رود. زبانكار ميبهاحساسات گوينده 
اعم از حيرت، حسرت، تأسف، تحسين، تحقير، ترس، آرزو، انزجار، شك و ترديد، تعجب 

  و غيره دو وسيله در اختيار دارد:
  . استفاده از اصوات و كلمات فاقد معناي لغوي مانند: آه،آوخ و وه!1
و نمودار احساسات ماننـد: آفـرين! احسـنت!    . استفاده از الفاظ داراي معاني مشخص 2
  ).135: 1363االله! خوشا! دريغا! و غيره (شفايي،  بارك

 وجه يك عنوان به و دهدمي رخ) انشايي و خبري از اعم( وجوه ساير ندايي در عبارات
 شـدت  با جملات اين بيان هنگام در گوينده. آيدنمي حساب به خود، خودي به متمايز

 و تهييج عصبانيت، تعجب،  درد، لذت، شوق، موافقت، سريع، و حرارت با يا و تأكيد يا
  )634: 1391الرسول، خاني و ابنكند. (قربانمي بيان را قبيل اين از احساساتي
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  فرانقش انديشگاني: بازنمايي الگوهاي تجربه در قالب فرآيندها  2.4
قالـب فرآينـدها و از طريـق    گرا فرض بر اين است كه الگوهاي تجربـه در  در دستور نقش

شوند؛ از اين رو با بررسي فرآينـدهاي موجـود در   فرانقش انديشگاني در زبان، بازنمايي مي
تـوان از تجـارب،   جملات و افعال آنها و در نهايت تعيين بسامد هر يك از انواع آنهـا، مـي  

تجربـي در  تفكرات و دنياي درون نويسنده آگاه شد. سازوكار بيان فـرانقش انديشـگاني و   
است. از نظرهليدي زبان داراي نقش و كاركردهاي مختلف در جامعه و » نظام گذرايي«زبان 
طور گرايي سعي دارد هم خود زبان را بهاست؛ از اين رو رويكرد نقش هاي اجتماعيپديده

ذاتي توضيح دهد و هم رابطة آن را با ساختارهايي چون فرهنگ و جامعه بيـان كنـد (لـيچ،    
گيرد: نقش انديشـگاني،  ها و معناهاي زير را در نظر مي). هليدي براي زبان، نقش76: 1988

نقش بينافردي، نقش متني. وي به وجود شش فرآيند در زبان قائل است (مهـاجر و نبـوي،   
1393 :42:(  
اي دلالت دادن كاري يا رخداد واقعهفرآيند مادي: هرگونه اعمال فيزيكي كه بر انجام ـ

  داشته باشد.
 فرآيندي كه بر احساس، ادراك و انديشه دلالت دارد.   ذهني: فرآيند ـ

ها سـخن  ها و روابط ميان آناي: در اين فرآيند از چگونگي اشيا و پديدهرابطه فرآيند ـ
 رود؛ نسبت دادن ويژگي يا داشتن حالتي به كسي يا چيزي. مي

د جانـدار ديگـر؛   رفتاري: هر نوع رفتار جسمي و رواني انسان يـا هـر موجـو    فرآيند ـ
 افعالي نظير خنديدن، گريستن و آوازخواندن.

باشد؛ مانند: توضـيح  » گفتن«فرآيند كلامي: عبارت است از هر نوع كنشي كه از نوع  ـ
  ).445 دادن، دستور دادن، پرسيدن (همان:

گويـد؛  اي سـخن مـي  فرآيند وجودي: دربارة بودن يا نبودن چيزي يا كسي يا پديـده  ـ
، وجود داشتن و ظاهر شدن است (نك: پهلـوان نـژاد و زمرديـان،    دنافعالي شامل بو

1383 :63.(  
كار هليدي بر اين باور است كه با تغيير موضوع، متن، نوع و ميزان فراواني فرآيندهاي به

رسـاني و  كند؛ براي مثال، فرآيندهاي كلامي در متون مربوط به خبر رفته در آن نيز تغيير مي
شـمار  دهند، وجه غالـب بـه  متوني كه دستورالعمل كاري را افزايش ميفرآيندهاي مادي در 

  ). 174روند (همان: مي
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  صوفيانة اسرارالتوّحيد - انواع مخاطبان در بافت متني گفتمان تعليمي  3.4
تـوان در  در ساختار متني گفتمان تعليمي اسرارالتوّحيد دو گروه متفاوت از مخاطبان را مـي 

مواجه است. گروه عـوام اغلـب از   » خواص و عوام«لي با دو گروه نظر گرفت. او به طور ك
ميان مردم عادي و طبقات مختلف اجتماعي بودند كه اغلب در مجالس شيخ حضـور پيـدا   

كردند و بنا به اقتضاي آگـاهي و درك خـود از مسـائل تصـوف، بيشـتر از ظـاهر كـلام        مي
گيرنـد: گـروه نخسـت     ته جاي ميگرفتند. گروه مخاطبان خاص در دو دسابوسعيد بهره مي

رفتند و حقيقت كلام او را صوفيان و مريداني بودند كه از پيروان هميشگي شيخ به شمار مي
كردند. گروهي ديگر افراد غيرصوفي بودند كه هرچند تمام معـاني كـلام   به خوبي درك مي

ند (نك: حـاتمي و  حال همواره ملازم شيخ و تابع اوامر وي بوديافتند، با اينشيخ را درنمي
  ).  96: 1392همكاران، 

  
  ها . بحث و تحليل داده5

  صوفيانة اسرارالتوّحيد  –انواع منادا در بافت متني گفتمان تعليمي  1.5
صوفيانه  - هاي نثر صوفيانه است. در آثار تعليمي خطاب از اقتضائات سخنوري و از ويژگي

يابد و به همين جهت، مخاطب، شخصّ ميكاركرد انگيزشي كلام ت» اسرارالتوّحيد«از جمله 
هاي معمولش از عنصـر  گوواهميت دارد. ابوسعيد در مجالس سخنراني خود و نيز در گفت

هـاي مختلفـي   در كتاب اسرارالتوّحيد به شيوه»  منادا«برده است. كاربرد خطاب بهرة بسيار 
خاصي از جملة بعد از نـدا   شود. بعد از برخي حروف ندا در كلام، معاني ثانويةمشاهده مي

تـوان  كارگيري ايـن حـروف نـدا، مـي    و منادا قابل استنباط است. با مشاهدة بسامد و نوع به
گفت كه نويسنده براي القاي بهتر برخي معاني ثانوي كلام خود، از اين امكان زباني اينگونه 

  است: بردهبهره
ترين و بيشترين كاربرد را در اسرارالتوّحيد اين نشانة ندايي گسترده »:اي« نشانة ندايي ـ

مورد با اين نشانه همراه اسـت.   198جملة ندايي،  334دارد؛ به طوري كه از مجموع
 درجـات  تي ـرعا گونـه  چيبدون ه ـ گريكديبه  هيصوف يعموم خطاباز آنجايي كه 

توان دريافت كـه نشـانة   ) مي602: 1389(محمدبن منور،  است بوده »ياخ يا« افراد
 در ميان متصوفه، عموميت داشته است:» اي«

  رود: يبه كار م يمعمول و خنث يخطاب ها ياغلب موارد برا در ـ
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نكرده است (همان:  انيز يكس در كار خدا چيحسن ! هرگز ه يگفت: ا خيش -  ـ
108(.  

  :ستين خطاب آن هدف يگاه -  ـ
 زن و مادر يا «: گفت خود با قصاب ريپ آن بگذشتند، بدو معج با خيش چون -  ـ

 »!يعلف ـ ةنگـر چـون دنب ـ   شـان يو گـردن ا  سر اند! خواره افسوس يمشت! نهايا
  )117(همان: 

. لقمـان  شـما  شهر در: گفت ست؟يك فيظر كه سرخس، در دند،يپرس را ما خيش ـ
 تـر شوخگن و ستين تردهيبشول او از كس چيه ما شهر در! االله سبحان يا: گفتند

  .)199(همان: 
 آن[: انـد كه در جملة بعد تكريم شـده به كار رفته  مناداهايي يهم برا يموارد در ـ

 دينشـا  را شـما  مبـارك  سـمع  مـن  سخن! خيش يا: گفت] را ما خيش رهگذر
  .)52: همان(

  رود:يبه كار م تحذير يبرا يگاه ـ
  .)302(همان:  ديدار شرم من؟ و من از يك تا! مسلمانان يا: گفت ما خيش ـ
- بار آن هم فقط در خطاب به خداوند بـه  6ندايي : اين نشانة »الف« نشانة ندايي ـ

  است:رفتهكار
ي از اوليـاء     [بايزيد گفت]: زمين ـ ها باشد كه به حق تعالي بنالد كـه بارخـدايا! وليـ

  ).253خود به من نماي (همان: 
  :است رفته كار به مورد دو در فقط ييندا ةنشان نيا »:هلا« ةنشان ـ
 »هلا دوست دادا ! فـلان كـار بكـن.   «: يگفت يفرمود يكار را او مادرش هروقت ـ

  ).353:همان(
[دادا] سبويي به [پسرش] بوسعد، داد و گفت: هلا دوست دادا! سبويي آب آر تا   ـ

 ). 353از جهت شيخ و صوفيان چيزي سازم (همان: 

 ييندا ةنشان نيا. استگرفتهبهرهنشانه  نياز ا بار105 منور، محمدبن: »اي« ييندا ةنشان ـ
. جمـلات پـس از نـدا    هسـتند  ميتكر موردكه  استرفته كاربه ييمناداها يبرا شتريب

  :هستند سخن نيا ديمؤ
 رسول اي يبل: گفتم ؟يطلبيم ديبوسع خيش ةدرج: گفت مرا(ص)] اسلام[رسول  ـ

  )!105 (همان: االله
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گفت: نه، يا شيخ! اگر دنيا نبودي، قدم مبـارك شـما اينجـا نرسـيدي (همـان:        -  ـ
231.( 

 يبرا منور محمدبن .است آمدهبار  5 ديدر كتاب اسرارالتوح نشانه نيا: »هايأ« ةنشان -  ـ
. ايـن نشـانة نـدا بـراي     ردي ـگيم ـ بهـره  »هايأ« يعرب يندا ةاز نشان ، »خيالشّ«  يمنادا

 : آيد كه مورد احترام سخنور هستند مناداهايي مي

 :(همـان  مينفس بره نيتا از مي! چه كنخيهاالشَّيأ ...: گفت رانيپ از يكي را ما خيش ـ
275( 

اي در نوشـتار  شود كه بدون هيچ نشانهمناداهايي نيز مشاهده مي نشانه:مناداي بي ـ
 18گيرند. محمـدبن منـور،   و فقط با تغيير آهنگ در گفتار، مورد خطاب قرار مي

بار چنين مناداهايي در كتاب خود آورده است. در اين اثر، مناداهايي كه تشريفات 
  اند:ي درمورد آنها رعايت نشده، اينگونه آمدهرسم

بود] گفت: خواجـه محتسـب! چـه    كردهشيخ [به محتسبي كه به جامه شوي ستم ـ
 ).126بايد كرد؟ (همان:  

  )137(همان:  ياچگونه! رهيفق: يگفت] دومش همسر به[  ما خيش -  ـ

  داز خطاب اسرارالتوّحيدتنوع جملات، مخاطبان و فرآيندهاي زباني در ساختار جملات بع .1جدول
 رديف نوع جمله نوع فرآيند مخاطب/ مشاركان فرآيند مصادر فعلي
 مادي مرد/ انكار/ دل بيرون كردن

  ذهني مسلمانان / خداوند دانستن 1 امري

ايرابطه درويش  بودن  

ايرابطه مردمان / خواست خداوند  بودن  

 وجودي مرد / كار / قفا بودن 2 خبري
 مادي جوانمرد / ما  افتادن

 ذهني حسن مؤدب  ديدن
 پرسشي

 كلامي مسلمانان / انانيت گفتن 3 

 مادي شيخ / خواجه محتسب  2كردن
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و همچنـين انـواع   » فرآينـدها «، انـواع  »وجـه «در اين جدول انواع جمـلات از نظـر    ـ
داده شده اسـت.  در اسراالتوحيد نشان » ندا«در بافت متني جملات بعداز » مخاطبان«

شود در هر سه موضوع مورد بحث مشاهده مي» تنوع«بر اساس اطلاعات اين جدول 
و اين امر حاكي از آن است كه محمدبن منور از اين امكان زباني در جهـت پيشـبرد   
جريان روايت بهره گرفته و آن را به مخاطبان خـاص يـا نـوع خاصـي از جمـلات      

  محدود نكرده است.
  

  پيلدا در بافت متني مقامات ژندهانواع منا 2.5
 بـا  را جملـه  42خـود،  يينـدا  ةجمل 91 مجموع از يغزنو محمد: »يا« يندا ةنشان  ـ

- كه بيشترين جملات ندايي اين كتاب در اين گروه جاي مي است آورده »يا« ةنشان

  :دارد تيندا عموم ةنشان نياثر، ا نيدر ا گيرند.
  :روديم كار به يارزش لحاظ از يخنث و يمعمول يهاخطاب يبرا غالباً  ـ

  )187: 1388 ،يغزنو( ... است بوده چه ترا! احمد يا: گفتند او مادر و پدر
  :دارد هيتنب و ريتحذ ةجنب زين يموارد در  ـ

  ).37: همان( كنمي...  ترا هلاك م ،يبكن آشكارا سر نيا اگر! زكيكن يا: گفت سلطان
  :ديآيم تيميصم دادننشان يبرا يگاه  ـ
 :همـان جان فرزند ترا در كـار تـو كـرد (    يتعال حق! زيعز ديس يا...گفت:  الاسلامخيش

54(.  
همـراه  » يـا «جملة ندايي بـا نشـانة    91جمله از مجموع  34در اين كتاب،  »:يا«نشانة  ـ

  است: رفتهكاراست. اين نشانه براي بيان مقاصد مختلفي به
 ليپژنده مقامات كتاب در كه يموارد مامت در باًيتقر: يتعال يبار ذات به خطاب يبرا ـ

  :است رفتهكاربه »اي« يندا ةنشان ، است بوده »رب« ةواژ منادا ةكلم
 اسـت، ياول جملـه  از او و سـت يبازار تو كيبنزد را احمد الاسلامخيش اگر! رب اي: گفتم

  .)119(همان:  دار نگاه را نميآست نيا
  (ص): اسلام يگرام امبريپ به خطاب يبرا ـ

  .)184: همان( آر فرود من ةنيس به دست!  االله رسول اي گفتم
  :هاتيشخص به زيآماحترام خطاب جهت ـ
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 .)38! دست باز دار كه حشم رفتند (همان: خيش اي: گفت سنجر سلطان

  :روديم كار به سرزنش و ريتحق يبرا زين يگاه ـ
  ).47(همان:  يابرآورده كه است ديش چه نيا! خيش اي: گفت] ديبوسع نيالدديرش[ 
  است:رفتهكاربه» ايا«فقط يك بار نشانة نداي » پيلمقامات ژنده«در »: ايا« نشانة نداي ـ
  ).30(همان:  اي باشي در راه حقبه خاطر من فرودادند كه ايا احمد! تو نيكو رونده ـ
بـار در واژة   7به عنوان نشانة ندا: اين نشانة نـدايي فقـط در مـورد خداونـد،      »الف« ـ

 كار رفته است:به» بارخدايا«و يك بار در كلمة » خداوندا«

دانم كه اين آواز داني كه من نميروي بر زمين نهادم و مناجات كردم كه خداوندا! تو مي
  ).43از آن شيطان (همان: كه شنيدم، رحمانيست يا شيطاني. مبادا كه مكر باشد 

-  خطاب ينوشتار ةنشان چيرا بدون ه مخاطبش ،مورد 6در  يغزنو محمد نيداالديسد 
  :ازجمله. است كرده
  براي مناداهايي كه چندان ارج و جايگاهي ندارند: ـ

  ).48: همان( ييگوي! عجب سخن بلند مشي: دروگفت] ديبوسع نيالد دي[رش
  :شوديم خيتوب مخاطبش كه ييمناداها يبرا ـ

  .)30 :همان( يروينروند كه تو م نيدر خاطر من دادند كه احمد! راه حق چن يروز
  :تيميصم انيب يبرا ـ

 )41 :همان( او كفر و خود اسلام انيم يافتي فرق! احمد كه دادند فرو من بسرّ

  : تنوع جملات، مخاطبان و فرآيندهاي زباني در جملات بعداز خطاب2جدول 
  پيلدر مقامات ژنده

 رديف نوع جمله نوع فرآيند مخاطب/ مشاركان فرآيند مصادر فعلي

 مادي طالب آب / چشمه رفتن
  1 امري

  ذهني  مردمان دانستن

 2 خبري ايرابطه تو / نيكو رونده  بودن

  مادي  تو / راه حق رفتن
  

 مادي شما / جوال  كردن
 3 پرسشي

  ذهني  شما / 3ندانستن
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، انـواع  »وجـه «هدف مقايسة دو اثر مورد بحث، جملات از نظر در اين جدول نيز با  ـ
در مقامات » ندا«در بافت متني جملات بعداز » مخاطبان«و همچنين انواع » فرآيندها«

» تنـوع «پيل ارائه شده است. بر اساس اطلاعات اين جدول نيز مشخص شد كه  ژنده
ز آن اسـت كـه   شود و ايـن امـر حـاكي ا   در هر سه موضوع مورد بحث مشاهده مي

غزنوي نيز مانند محمد بن منور از اين امكان زباني در جهت پيشبرد جريان روايـت  
  بهره گرفته و آن را به مخاطبان خاص يا نوع خاصي از جملات محدود نكرده است. 

  
  هاي پژوهشيافته. 6

  پيلنماي ندا در اسرارالتوّحيد و مقامات ژندهمقايسة كاربرد انواع نقش 1.6
پيل بيشترين كاربرد را در هر دو كتاب اسرارالتوّحيد و مقامــات ژنده» اي«نماي ا با نقشمناد

تقريباً در هر دو اثر، براي موارد مشابه و تقريباً موضـوعات معمـول و   » اي«نماي  دارد. نقش
در اسـرارالتوّحيد، غالبـاً بـراي    » يا«نماي رايج به كار رفته است. جملات پس از ندا با نقش

پيل نيز كـم  نماي ندايي در مقامات ژندهكريم و تفخيم مخاطب به كار رفته است. اين نقشت
به اندازة محمد بـن منـور، ذهـن دقيـق و منظمـي       و بيش چنين كاربردي دارد؛ اما نويسنده

در هـر دو اثـر فقـط    » الف«نماي ها كمتر مورد نظر او بوده است. نقشنداشته و اين ظرافت
نشـانه در هـر دو   است. در بافت متني جملات پس از مناداي بـي ستفاده شدهبراي خداوند ا

دهنـدة  كار رفته و در موارد انـدكي هـم نشـان   كتاب بيشتر براي تحقير و توبيخ مورد ندا، به
صميميت و رابطة عاطفي است؛ البتهّ اين مرزبندي در اسـرارالتوّحيد بـا وسـواس بيشـتري     

و » هـان «، »هـلا «هاي يـاد شـده، از   علاوه بر نشانه» لتوحيداسرارا«است. مؤلفّ رعايت شده
هـا  نيز جهت بيان ندا بهره برده است. سديدالدين محمد غزنوي به جـاي ايـن نشـانه   » ايها«

قـرار گرفتـه و   » اي«در كنار » هان«كمك گرفته است. در هر دو كتاب، نشانة » ايا«بار از يك
شمار جملات ندايي در اسرارالتوّحيد بسيار بيشـتر   گويا هدف، تأكيد مناداست. به طوركليّ

تر است؛ زيرا دهد كه زبان اسرارالتوّحيد صميمانه پيل است. اين امر نشان مياز مقامات ژنده
  تر است و زبان گفتار صميميت بيشتري دارد.زبان جملات ندايي به زبان گفتار نزديك
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  پس از ندا در اسرارالتوّحيدبررسي بسامد فرآيندهاي زباني در جملات  2.6
مـورد) مربـوط بـه     81جملة پس از ندا در اسرارالتوحيد، بالاترين بسـامد (  229از مجموع 

از مصادر مختلف فعلي است. اين فرآيندها گاه در ساختار جملات امري » فرآيندهاي مادي«
در ايـن  » كنشـگر «انـد. مشـارك   و گاه نيز در ساختار جملات خبري و پرسشي مطرح شده

شده، از طريق اسامي فرآيندها اغلب اشخاصي هستند كه به عنوان مخاطب خاص و شناخته
اند اند. اغلب مصادر فعلي كه در اين جملات به كار رفتهشخصي مورد بازنمايي قرار گرفته

رسـد  و امثال اين موارد هستند كه به نظر مي» يافتن«، »رفتن«، »طلب كردن«، »گشتن«از نوع 
يوة كاربرد و گزينش افعال، تحت تأثير تـلاش و تكـاپوي پيـروان تصـوف در مسـير      اين ش

دارد. از سوي ديگر بسـامد چشـمگير فرآينـدهاي مـادي در گفتمـان      سلوك و طريقت قرار
هاي مختلف به مخاطـب و در  دهندة هدف ايدئولوژيكي گفتمان و ابلاغ كنشتعليمي، نشان

  ورد نظر است:هاي منهايت ترغيب وي به انجام كنش
  ). 231: 1389... (محمدبن منور، بگشتم[حسن مؤدب] گفت: اي شيخ! همه شهر  ـ
  ). 152و يار آنجا نه!  (همان:  يافتيمو شديم و ديديم و  رفتيميحيي گفت: يا شيخ!  ـ

انـد. ايـن   به كار رفته» مورد 62«با بسامد » ايفرآيندهاي رابطه«پس از فرآيندهاي مادي، 
مطـرح  » بـودن و شـدن  «در ساختار جملات مختلف و اغلب از طريق مصادر فرآيندها نيز 

و » توصيف و تبيين انديشة صوفيانة گوينده«اند. اين فرآيندها در موارد بسيار در جهت شده
اند. با توجه به اين كه در اسرارالتوّحيد مخاطبان به كار رفته» هاي افراد مختلفبيان ويژگي«

، به اقتضاي سطح آگاهي و ادراك هر يك از اين افـراد، زبـاني   مختلفي مورد خطاب هستند
ساده و قابل فهم به كار رفتـه اسـت. يكـي از پيامـدهاي عـام بـودن مخاطبـان و همچنـين         

اسـت كـه   » تشـبيه «صوفياني كه در نخستين مراحل سير و سلوك قرار دارند، بسامد بـالاي  
د و توسل بـه سـازوكارهاي مختلـف    نشان از تلاش گوينده براي ابلاغ انديشة صوفيانة خو

  اي از نتايج اين رويكرد است: بياني دارد؛ بسامد قابل توجه فرآيندهاي رابطه
اي مـادر و زن اينهـا!   «چون شيخ با جمع بدو بگذشتند، آن پير قصاب با خود گفت:  ـ

  ). 117(همان: » اند! سر و گردن ايشان نگر چون دنبة علفي!خوارهمشتي افسوس
 ).249(همان:  شود[سري سقطي]  گفت: اي جنيد! آتش از باد تيزتر   ـ

وجود دارنـد. ايـن فرآينـدها كـه     » مورد 32«، با بسامد »فرآيندهاي ذهني«در مرتبة بعد 
هستند، به طور كامل در جهت ترغيب صوفيان به تكاپوي » ديدن و دانستن«اغلب از مصادر 
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اند. مشارك اصـلي در ايـن   رست آنها مطرح شدهذهني و گاه نيز، از بين بردن تصورات ناد
اند و گاه نيز، فرآيندها گاه افرادي هستند كه از طريق اسامي خاص مورد بازنمايي قرار گرفته

  اند.  خطاب شده» درويش و صوفي«طبقة خاصي هستند كه با عناوين كلي 
نزلـت ايـن   پير بلفضل [دربارة لقمان سرخسي به شيخ ابوسعيد] گفت: يا با سـعيد! م  ـ

  ).27»: برين درگاه؟ (همان بينيميمرد 
كه هر كـه ور مـا سـلام كنـد از بهـر او كنـد        نداني شيخ ما ...گفت : اي درويش! تو ـ

  ).234(همان: 
در جملات پـس از نـداي اسـرارالتوّحيد    » مورد 24«نيز با بسامد  » فرآيندهاي رفتاري« 

ت روحي و رفتارهاي جسمي است. با اين آمده است. افعال رفتاري، بيانگر حالات و انفعالا
هـا و قهـر و مهـر    داشـت هـا و آرزوهـا و چشـم   ها و شـادي افعال تصوير گوياتري از رنج

  ها در محيط صوفيانة متن مورد نظر ترسيم شده است: شخصيت
  )216: همان( .ديبخند]  بود خواسته يخوش دل كه رزنيپ آن يآرزو به[  خيش ـ
هاي ندايي اسرارالتوحيد آمـده اسـت.   در جمله» مورد 20«سامد با ب» فرآيندهاي كلامي«

ها گرچه پرشمار نيستند، بيانگر فضاي چند صدايي در اين متن عرفاني اسـت؛  اين نوع فعل
ها گوناگون با نگرش هايزيرا گوينده فقط ابوسعيد ابوالخير نيست و به مناسبت، شخصيت

  بخشند:گو حاضرند و به كلام تحركّ و تنوع ميوهاي متفاوت در گفتها و انديشهو بينش
گـوي:  پس بلقسم بشر ما را گفت: يا باسعيد! ايـن كلمـات يـاد گيـر و پيوسـته مـي       ـ

   ).18سبحانكَ و ... (همان: 
در فرآينـد  ». مورد 10«آخرين فرآيند در جملات ندايي اين اثر، فرآيند وجودي است با 

از آن جـايي كـه اسـرارالتوّحيد، متنـي     ». جـود مو«وجودي يك مشارك مطرح است به نـام  
بـديلي دارد، طبيعـي اسـت كـه     صوفيانه است و ابوسـعيد، در ميـان صـوفيان، جايگـاه بـي     

ترين بسامد افعال، از نوع وجودي باشد؛ زيرا موجوديت و انانيت، با نفـي خِـودبيني و    پايين
، تصـوف و تـرك تكلـّف    محو نِفس سازگار نيست. همين امر، كفة ترازوي متن را به نفـع 

رود، وجـودي  كند؛ حتي در همين موارد اندك نيز اگر از موجوديت سـخن مـي  سنگين مي
  تهي شده:» او«است كه هست خود را به هستي مطلق پيوند زده و از هرچه غير

 ) 284؟ (همان: باشند شيخ ما را پرسيدند كه: اي شيخ! مردان او در مسجد ـ

 در اين جا، حضور مدعيانه نيست.» بودن«آمده، منظور از طور كه در اين مثال همان
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  هاي تأكيد در جملات پس از خطاب در اسرارالتوّحيدها و روشگستره 3.6
در بافت متني اسرارالتوحيد در برخي از موارد نيز، در جملات پس از خطاب، بـراي ابـلاغ   

اسـت. بـا مطالعـة    شـده گرفتههاي تأكيد بهره مفاهيم تعليمي و ايدئولوژيكي، از انواع روش
پركاربردترين گسترة مورد تأكيـد در گفتمـان   » خداوند«جملات مورد نظر مشخصّ شد كه 

وجود دارد، مطرح شده است. اين روش گاه از » مناداي جمع و عام«است و در مواردي كه 
ز تقـديم و  و گاه نيز با استفاده ا» هرگز، هيچ، همه و غيره«طريق كاربرد ادات تأكيد از قبيل 
- داركردن جملات انجام شده است و آنچه در آغاز قرار ميتأخير در اركان دستوري و نشان

ها، گاه نيـز نـوع   شود. علاوه بر اين شيوهگيرد به عنوان اطلاّعي مهم براي مخاطب بيان مي
چينشي كه در جملات وجود دارد باعث تأكيد شده است؛ به ايـن معنـا كـه بـا اسـتفاده از      

خبري در ادامة جملات امري در يك بند معنايي و موضوع خاص، توجه مخاطب  جملات
هاي متفاوت، اهميت آن را به كردن آن به شيوهكند و با هر بار بيانرا به گفتة خود جلب مي

اي، چشمگيرترين بسـامد را در  دهد. در اين شيوة بياني، فرآيندهاي رابطهمخاطب نشان مي
 بين فرآيندها دارند. 

در كار خداي زيان نكرده است (محمـد بـن    هرگز هيچ كسشيخ گفت: اي حسن!  ـ
  ).108: 1389منور، 

(همان: » بارتان بنخواهد گذاشتبدانيد كه وي  بحقيقتاي مسلمانان! «شيخ ما گفت:  ـ
300 .(  

 ).268آن خواهد بود كه خداي خواهد (همان:  همهشيخ گفت: اي مردمان! امسال  ـ

نيز، يكي ديگر از نمودهاي تأكيد در كلام ميهني اسـت.  » جملاتتكرار ساختار نحوي «
شيوة چينش اجزاي جملات در كنـار يكـديگر، عـلاوه بـر كاركردهـاي ايـدئولوژيكي كـه        
نويسنده در پي آنهاست، گاه نيز از طريق آهنگين ساختن كلام و تكـرار سـاختار آن ذهـن    

  دهند:مخاطب را تحت تأثير قرار مي
اعد [كه از منكران شيخ بـود] كـرد و گفـت: اي قاضـي! مـردار      شيخ رو به قاضي ص ـ

  ).103سگان را و سگان مردار را (همان: 

يكـي ديگـر از   » دار كـردن جمـلات از طريـق قـرار دادن فعـل در آغـاز جملـه       نشان« 
امر نشان از قطعيت كلام دارنـد و   تأكيد در كلام ميهني است. بسامد بالاي افعال شگردهاي
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شود كه نويسنده با بودن بافت متني گفتمان است. هشدار و تعليم باعث مي علت آن تعليمي
  لحني آمرانه به ترغيب  يا منع مخاطب از انجام دادن آن اقدام كند:

  )96برگير و تفرقه كن در ميان متقاضيان. (همان:  ـ
مكنيد كه اين كارها را روزي است كه همه قلاّبان را... بردار سياسـت كننـد. (همـان:     ـ

23(  
در پـيش   باشرفت] گفت: يا اخي! چون گوي شيخ ما [به درويشي كه خانقاه را مي ـ

 ). 274در پس جاروب (همان:  مبـاشجاروب چون كوهي 

  

  
  

ارتباط معاني ثانوية كلام و شيوة كاربرد فرآينـدهاي زبـاني در جمـلات     4.6
  پس از ندا در اسرارالتوحيد
صوفيانة اسرارالتوّحيد با توجه به اين كه منادا در خطاب به  –در بافت متني گفتمان تعليمي 

اي كـه  است، به اقتضاي موضوع، هدف كلام و در نهايت رابطـه رفتهكارمخاطبان مختلف به
شود. اين حالات ميان گوينده و مخاطب وجود دارد، معاني ثانوية مختلفي به خواننده القا مي

است؛ به اين معنا كه شيخ هرگاه خطاب به مخاطبـان  نسبت به هر يك از مخاطبان متفاوت 
از فحواي » هشدار و اندرز«گويد معناي  سخن مي - مانند مردمان و مسلمانان  –جمع و عام 

شود. اين در حالي است كه نسبت به كساني كه حالت انكار نسبت به شيخ كلام او درك مي
كند. اين شـيوة بيـاني نسـبت بـه     ميبه مخاطب انتقال پيدا » تحقير و سرزنش«دارند، معناي 



 17   ...و مقامات  ديندا در اسرارالتوح يبلاغ يكاركردها سةيمقا

افراد خاصي مانند بوسعد، حسن مؤدب و گروهي از صوفيه كـه پيـروان شـيخ هسـتند، در     
قالب معناي ثانوية صميميت و بزرگداشت، متفاوت است. نكتة قابل تأمل در اين جمـلات  

- م، تغيير مياست كه به فراخور تنوع مخاطبان و معاني كلا» جريان سيال فرآيندهاي زباني«

كنند. در اين ميان فرآيندهاي مادي، ابزار اصلي انتقال انديشة تعليمي گوينده هسـتند. چنـان   
كـه اغلـب نشـان از حـالات عـاطفي      » صميميت، بيزاري، تعجب و اعتراض«كه براي ابراز 

اند. مخاطب اين فرآيندها اغلب افراد خاصي هسـتند  گوينده دارند، اين فرآيندها غالب شده
كه هويت مشخصي دارند و گوينده شناخت دقيقي از آنها دارد؛ از اين رو گوينده بـه بيـان   

اي كـه ميـان   احساسات خود نسبت به آنها پرداخته است. در ساير موارد نيز براساس رابطه
گوينده و مخاطبان وجود دارد، هر يك از فرآيندهاي زباني استفاده شده اند؛ به طـوري كـه   

اي ابزار هاي آنها توجه شده و فرآيندهاي رابطهافراد، به ويژگي» زرگداشتتحقير و ب«براي 
  بيان آنها هستند.

  : معناي ثانوية كلام در ارتباط با ندا و به كارگيري فرآيندهاي زباني 3جدول 
  در بازنمايي آنها در اسرارالتوحيد

  
  
  

 پيلبررسي بسامد فرآيندهاي زباني در جملات پس از ندا در مقامات ژنده 5.6

  فرآيندهاي زباني  معناي ثانوي  مخاطب
  ايرابطه  سرزنشتحقير  و   »قاضي صاعد«خاص 

  مادي  بيزاري  »ابليس«خاص  
  مادي  تعجب  »غلام«عام 

  ايرابطه  تكريم و بزرگداشت  »شيخ«خاص 
  كلامي  هشدار و مؤاخذه  »مسلمانان«عام 

  مادي  اعتراض  »خواجه«خاص 
  مادي  صميميت  » بوسعد«خاص 

  كلامي  درخواست  »پير«خاص 
  اي رابطه  تأكيد  4 »حسن مؤدب«خاص 
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در صـدر  » مـورد  28«جملة ندايي وجود دارد كه فرآيندهاي مادي با بسـامد   91در اين اثر، 
اند و مطرح شده» خبري، امري و پرسشي«قرار دارد. اين فرآيندها در ساختار انواع جملات 

هستند كه به طور كامل تحـت تـأثير انديشـة    » رفتن«مختلف  هايمصادر آنها اغلب از زمان
چـادر از روي بـاز   «دارند. افعال و عبارات مختلفـي از قبيـل   صوفيانه و تعليمي گوينده قرار

)، 153(همان: » روزه به خمر گشادن«) و 116(همان: » درآمدن در شهر«)، 49(همان: » كردن
كننـد؛ اوضـاعي كـه    وفية عصر حكايت ميبه طرز آشكاري از اوضاع اجتماعي حاكم بر ص

كارگيرد. گوينده ناگزير شده است افعال امر و نهي را به دفعات در قالب فرآيندهاي مادي به
هاي پرشماري است كه نسبت بـه شـيخ احمـد    يكي از نكات قابل تأمل در اين اثر، خطاب

شواي تصوف بـه  جام در ساختار حكايات صورت گرفته است؛ از اين رو وي در جايگاه پي
هاي صـوفيانه  كنشگري فعال مبدل شده است؛ كنشگري كه درصدد ابلاغ ملزومات و كنش

  به مخاطبان خويش است: 
   ).114: 1388(غزنوي،  رو و سوي بالا بازگردگويند كه اي آب!  ـ
  ).30(همان: رويميكه تو  نروندروزي در خاطر من دادند كه احمد! راه حق چنين  ـ

انـد. مصـادر فعلـي ايـن     به كار رفته» مورد 21«فرآيندهاي ذهني با بسامد  در مرتبة بعد،
  هستند: » دانستن«هاي مختلف فرآيندها مانند اسرارالتوّحيد، اغلب از زمان

  ).176بري؟ (همان: آن مرد گفت: اي شيخ! بمن ظن بد مي ـ

(همان:  نمدانميكه من  دانيميروي بر زمين نهادم و مناجات كردم كه: خداوندا! تو  ـ
43  .(  

 20«اي بـا  پيـل، فرآينـد رابطـه   سومين فرآيند در جملات ندايي در كتاب مقامات ژنـده 
  هستند:  » شدن«و » بودن«است. مصادر » مورد
  ).194(همان:  نباشدآن جوان گفت: يا بوطاهر! در امانت خيانت روا  ـ

  ).40(همان:  امشدهالاسلام! من پير گفتم: يا شيخ ـ

در مرتبة بعد قرار دارند. شمار اندك افعال رفتاري بيانگر » مورد 13«با »  رفتاريفرآيند «
  آن است كه در عبارات خطابيِ اين متن حالات و روحيات افراد اهميت چنداني ندارد:

داري و زحمـت  روزي نفس با من جدال كرد، گفت: يا احمد! مرا بسيار رنجـه مـي   ـ
  ).31دهي (همان:  مي
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ه شيخ احمد جام] گفت: اي شيخ! ما را از زاد دل بگرفـت (همـان:   القضات ب[قاضي ـ
149.( 

در مرتبة بعد قرار دارند. تعداد كم اين فرآينـدها  » مورد 5«با بسامد » فرآيندهاي كلامي«
صدايي همسـو  كند. اين تكصدايي را در اين فضا ترسيم ميدر جملات ندايي اين اثر، تك

ت به شيخ احمد در اين كتاب صورت گرفتـه اسـت.   هاي پرشماري است كه نسببا خطاب
صدايي و حضور پررنگ شيخ احمد، نشان دهنـدة شخصـيت محـوري او در ايـن     اين تك

، 5هـا كتاب است كه در ارتباط مستقيم با هدف گوينده يعني بيان كرامات شـيخ و اثبـات آن  
گو در وه عنصر گفتيابد كها درميگيرد. مخاطب اين كتاب در مواجهه با اين جمله قرار مي

پيل مجال بروز نداشته يا اين كه نويسندة احتمالي كتاب، محيط عرفاني شيخ احمد جام ژنده
  محمد غزنوي، با روايتش چنين تصوري را پديد آورده است:

تـواني  برخيز نمـي  گويدميدر حق كسي كه ترا  گوييميقاضي گفت: يا مولانا! چه  ـ
 )52نشست (همان: 

كه مردمان  گفتنبايد: شيخ احمد! اين نوع سخن گفتم عبدالرحمان] او [خواجه اما ـ
  ).242را بد افتد (همان: 

مطـرح شـده اسـت. ايـن     » مورد 4«است كه با بسامد » فرآيند وجودي«آخرين فرآيند، 
در فضـايي  » وجود«بسامد محدود، با ساختار صوفيانة متن، همسازي دارد. طبيعي است كه 

  خدا، جايگاهي نداشته باشد:غيراست بر نفي  كه مبتني
اي دارند (همان: و ايشان چنين انديشه هستالاسلام! چنين حالتي يكي گفت: يا شيخ ـ

53 .(  

و خلـق،   سـت گويد] گفتم: خداوندا! اكنون عالمَ بسيار[شيخ احمد جام ژنده پيل مي ـ
  ).43شمار (همان:  بي
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معاني ثانويه كلام در ارتباط با ندا و شيوة به كارگيري فرآيندهاي زبـاني   6.6
  پيلدر بازنمايي آنها در مقامات ژنده

پيل براي انتقال معنـاي ثانويـة كـلام بـه     كارگيري فرآيندهاي زباني در مقامات ژندهشيوة به
م مشابهت را بايد مخاطب، نسبت به اسرارالتوّحيد تفاوت بارزي دارد. يكي از دلايل اين عد

» شيخ جام«در مخاطبان ندا در كلام شيخ احمد جام جستجو كرد. در اين اثر در موارد بسيار 
ها اغلب از سوي خداوند به وي مطرح شده به عنوان مخاطب قرار گرفته است. اين خطاب

 اي كه ميان شيخ احمد و خداوند حاكم است، اغلـب معـاني ثانويـة   است. با توجه به رابطه
عنوان اند. شيخ احمد جام بهمتمركز شده» عجز، توبيخ، سرزنش و تنبيه«كلام بر حول محور 

پيشواي تصوف از طريق اين شيوة بازنمايي، سعي در ترغيب پيروان و مريـدان خـود و در   
نهايت از بين بردن تصورات نادرست آنها دارد؛ مخاطباني كه اغلب بدون شناخت در مسير 

اند يا اين كه شناخت صحيحي از تصوف و ملزومات آن ندارند. اين امر از تصوف گام نهاده
- اي دارد كه احمد جام در آن زندگي ميانديشه پذير و بيسوي ديگر نشان از جامعة اطاعت

هـاي  دهد. فرآيندهاي مادي در اين اثر نيز، ابزار اصلي براي انتقـال انديشـه  كند و تعليم مي
- ي از نكات قابل ذكر، تنـوع بيشـتري اسـت كـه در جهـت بـه      صوفيانة گوينده هستند. يك

مؤاخـذه، ملامـت و   «شود. چنان كه براي كارگيري فرآيندهاي زباني در اين اثر مشاهده مي
مـادي، ذهنـي و   «مورد داراي بار معنايي يكسان هستند، فرآيندهاي متنوعي  3كه هر » توبيخ

  اند.مطرح شده» رفتاري
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  كارگيري در ارتباط با جملات بعداز ندا و به : معاني ثانوية كلام4جدول
  پيلفرآيندهاي زباني در بازنمايي آنها در مقامات ژنده

  فرآيندهاي زباني  معناي ثانويه  مخاطب
  ايرابطه  اظهار عذر و عجز  »شيخ«خاص 

  رفتاري  تنبيه و تحقير  ---- 
  مادي  صميميت  »سيد عزيز«خاص 

  ذهني  توبيخ  »احمد«خاص 
  مادي  سرزنش  »شيخ«خاص 
  مادي  مؤاخذه  »احمد«خاص 
  رفتاري  توبيخ و ملامت  6»احمد«خاص 

  
  گيري . نتيجه7
سـازوكارهاي زبـاني، در بافـت متنـي گفتمـان صـوفيانة        به عنوان يكي از» خطاب و منادا«

اسرارالتوحيد، در زمينة انتقال انديشة تعليمي گوينده نقشـي چشـمگير و قابـل توجـه دارد.     
اثر تعليمي به فراخور تنوع و تفاوت مخاطبان، سطح آگاهي هر يك از آنها،  در اين» خطاب«

هاي مختلفي اي كه نسبت به هر يك از مخاطبان دارد، با روشهدف تعليمي گوينده و رابطه
بيان شده است. علاوه بر اين، معاني ثانوية كلام نيز در ارتباط با هر يك از مخاطبان به شيوة 

جريـان  «ند؛ از ايـن رو در جمـلات بعـد از خطـاب در اسـرارالتوحيد      امتفاوتي مطرح شده
شكل گرفته كه بيش از هر چيز در سطح افعال و ساختار نحوي جمـلات نمـود   » معناداري

توان ساختاري مشخص براي جملات پس از خطاب در ايـن اثـر   يافته است؛ در نتيجه نمي
ب و القاي معاني ثانويه را بـارزترين  هاي خطا گرفت؛ بلكه بايد تنوع مخاطبان، روشنظردر

  مشخصة بلاغي اين اثر توصيف كرد.
در زمينة معاني ثانويه، توجه گوينده در اين اثر بيشتر بر بازنمايي حالات عاطفي متمركز 

گويـد،  شده است؛ به اين معنا كه شيخ هرگاه خطاب به مخاطبان جمـع و عـام سـخن مـي    
شود. اين در حالي است كه نسبت به  كلام او دريافت مياز فحواي » هشدار و اندرز«مفهوم 

شود. اين شيوة بياني نسـبت  القا مي» تحقير و سرزنش«كساني كه حالت انكار دارند، معناي 
به افراد خاص و گروهي از صوفيه كه پيروان شيخ هستند، متفاوت اسـت و معنـاي ثانويـة    

  دارد.دربر» صميميت و بزرگداشت«
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صـميميت، بيـزاري،   «ابزار اصلي انتقال انديشه هسـتند و بـراي ابـراز    فرآيندهاي مادي، 
اند. مخاطب اين فرآيندها اغلـب افـراد خاصـي    اين فرآيندها غالب شده» تعجب و اعتراض

اي كـه ميـان گوينـده و    هستند كه هويت مشخصي دارند. در ساير موارد نيز، براساس رابطه
تحقيـر  «طوري كه براي اند؛ بهاي زباني غلبه يافتهمخاطبان وجود دارد، يكي از انواع فرآينده

اي ابـزار بيـان آنهـا    هاي آنها توجه شده و فرآيندهاي رابطـه افراد، به ويژگي» و بزرگداشت
  هستند.

پيـل  اي ميان اين اثر و مقامـات ژنـده  با هدف تبيين و تكميل نتايج اين پژوهش، مقايسه
- د بن منور از امكان نحوي ندا بسـيار سـامان  دهد كه محمها نشان مي صورت گرفت. يافته

تر از محمد غزنوي بهره گرفته اسـت و همـين خصيصـة بـه ظـاهر سـادة       تر و مناسبيافته
يافته و ساختار مؤثرّتري را در كتاب اسرارالتوحيد پديد آورده اسـت؛  نحوي، بلاغت تكامل

شـويم، در بيشتــــر مـوارد     يرو مبهنشانه در اين كتاب روبه طوري كه هرگاه با مناداي بي
دانيم كه جايگاه اجتماعي يا معنوي و شخصيت كلي مخاطب در نظـر نويسـنده چنـدان    مي

مطلوب نيست و نويسنده خواسته است بدون بيان مستقيم و الفاظ مشخص، بيزاري و حتي 
نفرت خود را نسبت به شخص مورد خطاب به مخاطبانش منتقل كند. در مواردي كه نشانة 

تواند در بيشتر موارد شخصيتي محبوب و كار رفته، خواننده ميدر كتاب اسرارالتوحيد به» يا«
  مكرمّ را در نظر مجسم كند.

دهنـدة پويـايي فضـاي    فرآيندهاي مادي در هر دو اثر بالاترين بسامد را دارند كه نشـان 
دوم قرار دارند؛ اما  در مرتبة» اسرارالتوّحيد«اي در هاي رابطهعرفاني حاكم بر متن است. فعل

» اسـرارالتوحيد «افعال ذهني در جايگاه دوم هستند؛ يعني در جامعـة  » مقامات ژنده پيل«در 
تـر. در هـر دو كتـاب از    ، درونگرايي پررونق»پيلمقامات ژنده«پند بيشتر است و در جامعة 

كاملاً با مـتن  هاي بعدي هستند كه  هاي رفتاري، كلامي و وجودي در ردهلحاظ بسامد، فعل
  صوفيانه سازگاري دارد.

  
ها نوشت پي

 

هـاي  سورة هود يكي از نشانه 44ساختار نحوي آية . عبدالقاهر جرجاني در ذيل توضيح در بارة  1
نه » يا«است آن هم با حرف نداي داند كه زمين مورد خطاب قرار گرفتهعظمت آيه را در اين مي

و آسمان را هم با همين نشانه خطاب كرده و به او دسـتور داده: و قيـلَ يـا أرض ابلعَـي     » أي«با 
آورند كـه  را جايي مي» أي«گويد:  ). در ادامه نيز مي36: 1984، انيماءك و يا سماء أقلعي (جرج
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جان صادر بخواهند طرف خطاب را بزرگ شمارند؛ ولي چون در اين جا خداوند، فرمان را به بي
  ).36به كار رود (همان: » يا«كند، اقتضاي مقام آن است كه براي ندا، حرف مي

  

و فرآيندهاي زباني در ساختار جملات بعداز خطـاب در   هايي از تنوع جملات، مخاطباننمونه.  2
  )1بافت متني اسرارالتوّحيد (مطابق ترتيب جدول شماره 

اي! انكـار از دل  شيخ روي بدان ستون كرد گفت: اي مردي كه در پس ستون مسجد نشسـته 
 ).164بيرون كن (همان: 

  ). 300(همان: » اهد گذاشتبارتان بنخواي مسلمانان! بحقيقت بدانيد كه وي «شيخ ما گفت: 
رفت] گفت: يا اخي! چون گوي باش در پيش جاروب شيخ ما [به درويشي كه خانقاه را مي

  ).  247چون كوهي مباش در پس جاروب (همان: 
  ).268شيخ گفت: اي مردمان! امسال همه آن خواهد بود كه خداي خواهد (همان: 

بعـدها عميـد خراسـان شـد]      چون بازگشتم شيخ از پس پشـت مـن [حاجـب محمـد كـه     
   ). 88درنگرست و گفت: اي بسا كارا كه در قفاي اين مرد هست! (همان: 

  ).281آنگه شيخ ما گفت: يا جوانمرد! ما را با تو همان افتاد كه وي را با آن سايل (همان: 
  ).193بيني؟ (همان: [شيخ] حسن مؤدب را گفت: هان اي حسن! چه گونه مي

  ).302لمانان! تا كي از من و من؟ شرم داريد (همان: شيخ ما گفت: اي مس
  ).126شيخ گفت: خواجه محتسب! چه بايد كرد؟ (همان:   .2

هايي از تنوع جملات، مخاطبان و فرآيندهاي زباني در ساختار جملات بعـداز خطـاب در   نمونه .3
  )2پيل(مطابق ترتيب جدول شماره  بافت متني مقامات ژنده

  ).115طلبي! آنجا رو و طهارت كن (همان: اي كه آب ميالاسلام گفت: شيخ
الاسلام گفت:  اي مردمان! بدانيد كه اين خواجه بوالحسـن را رئـيس شـما كردنـد     پس شيخ

  ).135(همان: 
- حقاي باشي در راه چون ساعتي ببود باز به خاطر من فرودادند كه ايا احمد! تو نيكو رونده

  ).30تعالي (همان: 
  ).30روي (همان: من دادند كه احمد! راه حق چنين نروند كه تو ميروزي در خاطر 

  ).177اند؟ (همان: شيخ الاسلام گفت: اي بيچارگان! شما را چنين در جوال كرده

ايـد كـه كـار اوليـاي     الاسلام دست بر پشت او زد و فرمود كه يا باعيسي! شما ندانسـته شيخ
 ).55: خداي عزّ و جل ببازوي شما نباشد؟ (همان
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كـارگيري فرآينـدهاي   هايي از تنوع معاني ثانوية كلام در ارتباط با جملات بعداز ندا و بـه نمونه . 4
  )3زباني در بازنمايي آنها در اسرارالتوحيد (مطابق ترتيب جدول شماره 

شيخ رو به قاضي صاعد [كه از منكران شيخ بود] كرد و گفت: اي قاضي! مردار سـگان را و  
  ).103(همان: سگان مردار را 

كنـي؟  يكي از مشايخ در عهد شيخ ما ... ابليس را ديد آنجا گفت: اي ملعون! اينجـا چـه مـي   
  ).275(همان: 

  ).78خوري؟  (همان: خواجه گفت: اي غلام! خياري بدين تلخي و تو بدين خوشي مي

  ).52[آن رهگذر شيخ ما را] گفت: اي شيخ! سخن من سمع مبارك شما را نشايد (همان:  
  ).302شيخ ما گفت: اي مسلمانان! تا كي از من و من؟ شرم داريد (همان: 

اي خواجه! هر وقت كه مرا با تو شغلي باشد و تـرا بخـوانم، گوينـد    «سلطان [طغرل] گفت: 
  ).  319(همان: » ماندكند و شغل من ضايع ميخواند يا نماز ميقرآن مي

  ).354يي و ما را نبيني (همان: شيخ گفت: اي بوسعد! ما را وداع كن كه تو بازآ

  ).221شد و گفت: اي پير! مرا سخني گوي (همان: جواني به نزد پيري در
  ).108شيخ گفت: اي حسن! هرگز هيچ كس در كار خداي زيان نكرده است (همان: 

  
  

كنـد تـا   ، هدف از نوشتن كتاب را بيان كرامات شيخ عنوان ميپيلغزنوي در مقدمة مقامات ژنده.  5
- خوانند شاد مي باشند و مـي چون دوستان مخلص اين كتاب را مي«پاسخي براي منكران باشد: 

  ).6: 1388(غزنوي، » گدازند.شنوند، مينازند و منكران و خاسران كه ميباشند و مي
كـارگيري فرآينـدهاي   هايي از تنوع معاني ثانوية كلام در ارتباط با جملات بعداز ندا و بـه . نمونه 6

  )4پيل (مطابق ترتيب جدول شماره زباني در بازنمايي آنها در مقامات ژنده
الاسلام درآمدند و عذرها خواستند و گفتند كه اين هر سه تن برخاستند و به قدم مبارك شيخ

  ).211: 1388ادبي كرديم و ندانستيم، از ما به كرم درگذار (غزنوي: اي خواجه! ما بي

  ).64ادب! (همان: د گفت: خاموش، اي بيالاسلام بانگ بر وي زشيخ
  ).54تعالي جان فرزند ترا در كار تو كرد (همان: حقالاسلام ...گفت: اي  سيد عزيز! شيخ

  ).103در دل او در آمد كه اي احمد! تو از ما چه خواستي كه از تو دريغ داشتيم؟ (همان: 
  ).47اي؟ (همان: برآوردهالدين بوسعيد] گفت: يا شيخ! اين چه شيد است كه [رشيد 

داري؟ (همـان:  اي احمد! آن حيوان را چه رنجه مي«رسيد كه ناگاه آواز شنيدم كه بگوش مي
29.(  

  ).29  خندي يا بر خود؟ (همان:حريفان گفتند: احمد! بر ما مي



 25   ...و مقامات  ديندا در اسرارالتوح يبلاغ يكاركردها سةيمقا
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